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به همت کمپانی نمایشی باران
تبادل تئاتر ایران و ایتالیا

شرق: نمایش سه بُعدی «بیست  هزار فرسنگ زیر  �
دریا» از سوی یک گروه ایتالیایی در ایران اجرا می شود. 
کیومرث مرادی که یکشــنبه، ۳۱ مرداد در نشســتی 
به عنوان مدیــر بخش آمــوزش و بین الملل کمپانی 
تئاتر «باران» از ســوی مدیران ســالن بــاران - خیام 
وقارکاشــانی و فهیمه امن زاده- معرفی شــد، درباره 
چگونگی اجرای این نمایش توضیح داد: «تلاش من 
در سال های گذشته این بوده که برای نسل میانه خودم 
از تجربیاتی که کســب می کنم چیــزی بیاورم و نگاه 
«توریستی» آموزش و رفتن به جایی، به بهانه تئاتر را 
تغییر دهم». او با اشاره به کارگاه آموزشی ای که مدتی 
قبل به همراه جمعی از هنرجویان تئاتر باران به کشور 
ایتالیا انجام شد، ادامه داد: «کمپانی ای که در ایتالیا با 
آنها همکاری داشتیم، ۴۰ سال قدمت دارد و اعضای 
آن سال هاست که با یکدیگر زندگی می کنند و تئاتر را 
برای این نمی خواهند که سوپراستار شوند و به سینما 
بروند. تصور من این بود که چنین الگویی می تواند برای 
تئاتر باران قابل اجرا باشد و به این ترتیب یک همکاری 
مشــترک میان تئاتر خصوصی «باران» با کمپانی تئاتر 
«پوتلج» ایجاد کند». در این نشســت همچنین ستاره 
اسکندری به عنوان یکی از مدیران جدید تئاتر باران که 
تهیه کنندگی آثار دانشجویی تئاتر باران را نیز برعهده 
خواهد داشت، معرفی شد.  این بازیگر که در کارنامه 
تئاتری خود سابقه همکاری با بزرگانی همچون بهرام 
بیضایی و علی رفیقی را دارد، در ســخنانی با اشــاره 
به زمانی که مســئولان گاه بی دلیل یا بادلیل به خود 
اجــازه ورود به اجراهای تئاتری و جلوگیری از اجرای 
نمایش هایــی را می دادند کــه مدت ها تمرین و حتی 
متن آنها تأیید شــده بود، ادامــه داد: «یادم می آید که 
یک زمانی بعد از این اتفاقات، نامه خداحافظی از تئاتر 
نوشــتم، اما از آنجا که به قول استاد سمندریان، تئاتر 
خانه ماســت، پس از سال ها در جشــنواره فجر سال 
۹۱ نمایشــی را به همراه حســین پاکدل روی صحنه 
بردیم که به خاطر یک مدیریت سلیقه ای به آن اجرای 
عمومی داده نشد. به همین دلیل در آن مقطع تصمیم 
گرفتم این بار به جای عقب نشــینی، به عنوان یک فرد 
ورود پیدا کنــم و تهیه کنندگی نمایش «۳۳ درصد» 
را به کارگردانی افسانه ماهیان برعهده گرفتم، چون 
فکر می کردم کســانی که در این حوزه هستند باید به 
گذاشــتن ســتون های خانه پدری کمک کنند. امروز 
کاری که بناســت در باران بکنیم، در راســتای همین 

وظیفه است».

زیر آسمان فیروزه اي

هر کسی کار خودش
آتیش به انبار خودش!

خــدا بیامرزد علــی حاتمی را کــه یکی از دو،  �
سه دیالوگ نویس شاخص صاحب سبک سینمای 
ایران بود. این کلام مقدماتی یکی از شخصیت های 
فیلم هایش، چقدر وصف حال این روزهای ماست: 

آقایان آقایان، «هنگامه ی  غریبی است».
سال ۵۷ کجا و سال ۹۵ کجا، فکر می کنم بعد 
از ۳۸ سال باید به یک وضعیت تثبیت شده رسیده 
باشــیم، اما ما هنوز انگار در شــرایط آزمون وخطا 
به ســر می بریم. سیاســت و اقتصــاد را بی خیال 
می شــویم،  اما چون متن امروزمان به خاطر درج 
آگهی نیم صفحه ای در صفحه هنر(!) اندک است، 
خود را محدود به گســتره فرهنگ می کنیم. شما 

ببینید در این مدت، در این عرصه چه کرده ایم.
 تصــور بنــده این اســت کــه فرهنــگ و هنر و 
زیرشــاخه های آن در ایدئولوژیک ترین کشور نیز  باید 
به تعریــف مشــخص و سرراســت و تغییر ناپذیری 
برســند، تا برای همــه در چارچوب قانــون و عرف 
جاری لازم الاتباع باشــد. همین وضعیت موســیقی 
و حرف وحدیث های مطرح شــده در چنــد ماه اخیر 
در ایــن حــوزه را در نظر بگیرید. مگر سیاســت ها و 
برنامه هــای فرهنگی کــه مبتنی بر صــلاح نظام و 
شرایط عمومی جامعه و درنظرگرفتن خط قرمزهای 
ارزشــی شــکل گرفته، اســتثنابردار اســت؟ قاعدتا 
پذیرش موسیقی (آن هم از نوع اصیلش) و محدوده 
اجرائی و نمایشــی آن سیاســت واحدی را در سطح 
کشــور می طلبد، اما این یک بام ودوهوابودن در مورد 
اقدامات و تصمیمات وزیر ارشاد، چه توجیه منطقی 
و قانونــی ای دارد؟ مگــر وزیر ارشــاد خدای نکرده 
دارد بدعت گــذاری می کنــد یا برعکــس حضوری 
کج دارومریــز در این حــوزه دارد؟ آیا مــا می توانیم 
بعضی از مناطق ایــران را ایالت های خاصی بدانیم 
که ســازوکار و قانون مســتقل خودشــان را دارند؟!  
واقعا مقوله موســیقی این قدر بغرنج و مفسده انگیز 
و حســاس اســت که آن را به یک معضل اساسی و 
پیچیده تبدیلش کرده ایم یا قضیه چیز دیگری است؟ 
همیــن رویه را در مــورد محدودیت نمایش بعضی 
فیلم ها، مثل «لانتوری» رضا درمیشیان در سینماهای 
حــوزه می بینیــم. درواقع، حــوزه در دل جغرافیای 
ایــران، یکی از بلاد اســلامی اســت که با ارشــاد و 
وزیرش کاری ندارد. آنچــه را خود صلاح می داند و 
می پسندد، اعمال و اجرا می کند. شما در کجای دنیا 
چنین تشــکیلات و اراده های موازی را سراغ دارید؟ 
گویا هر دوره ای در یک جامعه سیاســت زده، نیاز به 
ســیبل و هدف قراردادن فرد یا افــرادی دارد و چه 

دیواری کوتاه تر از عرصه فرهنگ و هنر. 

خرابات

پایان ۲۴۰ میلیونی صد اثر 
صد هنرمند بیست وچهارم

شــرق: بیســت و چهارمین صد اثر صد هنرمند با  �
فروش ۸۵ اثر درمجموع به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان 
در گالری گلستان به پایان رسید. لیلی گلستان، مدیر 
گالری گلســتان، با اعلام خبر فوق از همه مخاطبان 
که اســتقبالی شــایان توجه از این رویداد تابســتانی 
داشتند تقدیر کرد و این موفقیت را ماحصل حمایت 
همیشــگی مردم از جامعه هنری خواند. گران ترین 
آثار فروخته شــده در این دوره «صد اثر صد هنرمند» 
به سیدمحمد احصایی با ۳۰ میلیون تومان و مسعود 
عربشــاهی ۲۸ میلیــون تومــان اختصــاص یافت. 
گلستان، فروش خوب جوانان و اقبالی که خریداران 
به هنرمندان شهرســتانی نشــان دادند را دو مؤلفه 
شاخص صد اثر بیست وچهارم خواند. در این رویداد 
فرهنگی - اقتصادی ۲۲۰ نقاشــی و مجسمه از ۱۹۵ 
هنرمند با قیمت هایی بســیار متنــوع از صد هزار تا 
۲۵۰ میلیون تومان در معرض تماشــا و فروش قرار 
گرفت. بیســت  وچهارمین صد اثر صد هنرمند، مرداد 

۹۵ در گالری گلستان برپا بود. 

واکنش کارتونیست ها
 به بهت «عمران»

جمعی از کارتونیســت های جهــان، طرح هایی  �
پیرامــون مظلومیت کــودکان ســوری و بی تفاوتی 
ســازمان ملل نســبت به این اتفاق ها ارائه داده اند. 
در پــی رسانه ای شــدن تصویر «عمــران داکنیش»، 
کودک پنج ساله ســوری که از زیر آوار در شهر حلب 
بیرون آورده شد، جمعی از کارتونیست ها طرح هایی 
پیرامون مظلومیت کودکان به عنوان قربانیان جنگ، 
ارائه دادند. این هنرمندان با نگاهی انسان دوســتانه 
به عمق فاجعه جنگ در سوریه، ویرانی و بی تفاوتی 
ســازمان ملل، نســبت به این اتفاق ها واکنش نشان 
دادنــد. این آثار بــه دعوت جشــنواره هنر مقاومت 
طراحی شده است. «اوگوژان کایان» از ترکیه، «عماد 
حجاج» از اردن، «محمود هینداوی» از اردن، «حمید 
قالیجــاری» از ایــران و «ویلیام ریزینــگ» از هلند از 
جمله هنرمندانی هســتند که با کشیدن کاریکاتور به 

این ضایعه واکنش نشان داده اند. 

رویداد
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با شــصت وپنجمین سالروز  هم زمان  عسل عباسیان: 
تولد حســین علیزاده نوازنده و آهنگ ســاز پیشــگام 
موســیقی ایرانی تعــدادی از هنرمنــدان حوزه های 
مختلف شــنبه ۳۰ مردادماه در پرفورمنســی در تالار 
حافــظ او را غافلگیر کردند. در ایــن پرفورمنس ابتدا 
آتیلا پســیانی، بهناز جعفری، پانتــه آ پناهی ها و صابر 
ابر درحالی که پشت سرشان روی پرده بزرگی ویدئویی 
از محلــه دوران کودکی، بازار، امامزاده زید، دبســتان 
حافظ، هنرستان موسیقی، دانشگاه تهران، مرکز حفظ 
و اشاعه موســیقی پخش می شــد، متنی را براساس 
زندگی حســین علیــزاده به نویســندگی و کارگردانی 
پیمــان قدیمی اجــرا کردند. در طــول خوانش متن 
نیز اشــاره هایی به آثار و زندگی این هنرمند می شــد. 
حســین علیزاده که در تمام مــدت اجرا بی خبر از این 
بود که به پرفورمنســی دعوت شــده که بناست تولد 
او را جشــن بگیرنــد، وقتــی همه جمعیــت از روی 
صندلی هایشــان روی صحنه آمدند و بخشی از نامه 
تاریخی او را که چند ســال پیش در رد نشــان شوالیه 
نوشته بود، با بداهه نوازی کمانچه توسط صبا علیزاده 

خواندنــد، او که یکــه و تنها در جایگاه تماشــاگران 
نشســته بود، اشک از چشمانش جاری شد و تصویر 

خود را روی پرده پشــت سر می دید درحالی که 
دوســتانش، روبه رویش روی صحنه ایســتاده 
بودند و او را تشویق می کردند. پس از تشویق 

علیزاده  حسین  میهمانان،  چنددقیقه ای 
پشــت میکروفن آمــد و گفت: «چیزی 
ندارم بگویم، از اول که نشستم، دیدم 
همه چیز آشناســت. امشــب حالم 
طوری شده که دلم می خواهد ۱۲۰ 
سال دیگر عمر کنم. این مهر و عشق 

شما به من تعهد می دهد که کار کنم. با 
وجود شما خیلی خوشبختم. هیچ وقت 
در زندگی ام این همــه زیبایی را یک جا 

ندیده بودم. هرکس را که نگاه می کنم، هرچهره ای را 
که می بینم، همه همان هایی هســتند که همیشه در 
قلبم بودند. کاش باز هم بتوانم کارهایی کنم که 

شما درباره اش حرف بزنید».
سپس استاد حسین علیزاده روی سن آمد و 
با  ســازی که علی بوســتان آورده بود، برای 
پرفورمنس  در  نواخت.  بداهه  حاضران، 
تولد حســین علیزاده با عنوان «شــب 
میراثِ زمین» هنرمندان و چهره هایی 
ماننــد محمــود دولت آبــادی، علی 
بهرام  دهباشــی، فردیــن خلعتبــری، 
دبیــری، ســیامک آقایی، پوریــا اخواص، 
برهانــی،  اســعدی، ســیاوش  هومــان 
تینــوش بهرامی، نگار بوبان، علی ترابی، 

مانی جعفــرزاده، علی جعفری پویــان، احمد پوری، 
نگار خارکــن، محمد رحمانی، حبیــب رضایی، مریم 
صادقیان، جهانشــاه صارمی، شــهرام صارمی، رامین 
صدیقی، حمیده صمــدی، پوریا عالمی، بهزاد عبدی، 
رضا عســگرزاده، آرش فرهنگفر، مریم قره سو، اردشیر 
کامــکار، بیژن کامکار، قشــنگ کامکار، هانــا کامکار، 
مریــم گرماوندی، ســحر محمدی، آیین مشــکاتیان، 
آوا مشــکاتیان، ویــد ملکــی، نیمــا نــادری، ملیحه 
مرادی، اشــا صدر اشــکوری، رامیــن اعتمادی بزرگ، 
افسانه حق شعار، ســحر بیانی، صدرا بهشتی، فرهاد 
مهندس پور و... حضور داشــتند. این رویداد به همت 
و کوشــش صبا علیزاده، علی بوستان، پیمان قدیمی، 
نیوشــا مزیدآبادی، محمدحســین توتونچیــان، رضا 
دادویــی، رضا فرهــادی، نویــد ملکی یگانــه و دیگر 
دوســتداران این اســتاد موسیقی برگزار شــد و نهایتا 
غافلگیری و تأثر اســتاد بی بدیل موسیقی رخ داد، که 
همواره با نوای ســازش مردمــان ایران زمین را متأثر 
کرده، در حضور دوستان دوستدارانش که متأثر از تأثر 

او شده بودند.

حسین علیزاده در  تولد ۶۵سالگی اش: 
این همه زیبایى را یک جا ندیده بودم

جشنواره تئاتر عروسکی به روایت مرضیه برومند

آسمان آبی عروسک ها

جاری شد و تصویر 
ید درحالی که 

حنه ایســتاده 
س از تشویق 
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 جواد طوسى

شــرق: حمایــت چند نفــر دیگــر از ائمــه جمعه از 
علم الهدی، امام جمعه مشهد، در راستای ممانعت از 
برگزاری کنسرت، این ماجرا را به کلافی کور شبیه کرده و 
منجر به واکنش اهالی موسیقی و حمیدرضا نوربخش، 
مدیرعامل خانه موســیقی، شده است. نوربخش عصر 
۳۰ مرداد در نشست ماهانه خانه موسیقی درباره لغو 
کنســرت ها در خراسان گفت: «موســیقی دانان بزرگی 
در خطه خراســان داریم و داشتیم. مگر می شود برای 
این خطــه این طــور تعیین تکلیف کرد؟ انتظــار داریم 
وزیر محترم ارشــاد و شــخص آقای رئیس جمهور هم 
پــای این قضیه بایســتند. تــا الان هــم مواضع خوبی 
داشــته اند و امیدوارم در مورد شــهر مشهد هم همان 
اصرار صورت بگیرد. زیرا بــه نظر من وجهی ندارد که 
بگوییم از مشــهد می گذریم و در شــهر های دیگر باید 
موسیقی باشــد». مدیرعامل خانه موسیقی همچنین 
تأکید کرد: «امیدواریم این مشــکلات از سر راه جامعه 
فرهنگی کنــار بروند البته ما داریم در خانه موســیقی 
پیگیــری می کنیم. در نامه ای به مقــام معظم رهبری 
به عنوان عالی ترین مقام کشــور درخواستمان را مطرح 
کردیم، برای اینکه الان متأســفانه این مســئله درواقع 
دعوایی بین قوا شــده و طبیعی است که رهبر معظم 
به دلیل اینکه فرمایششــان فصل الخطاب است باید به 
این مسئله رســیدگی کنند و امیدوارم این مسئله ختم 
به خیر شود و دیگر شاهد این مسائل تلخ نباشیم». این 
در حالی است که فرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موسیقی 
وزارت ارشاد، از پاسخ به این پرسش «شرق» که با توجه 
به اظهارنظر ائمه شش شهر دیگر در راستای ممانعت 
از برگزاری کنســرت ، موضع وزارت ارشــاد چیست، سر 
باز زد. اما حسام الدین ســراج، خواننده که خود تجربه 
لغو کنسرت را در سال های فعالیتش داشته، در این باره 
گفت: «بر آستانه میخانه  گر سری بینی/ مزن به پای که 
معلوم نیست نیت او». قضاوت درباره آدم ها و نیتشان 
مذموم اســت چون بسیاری افراد هستند که در پیشگاه 
خداوند مقام بالایی دارند، ولی دیگران مطلع نیســتند. 
بــرای اطلاع، برخی موســیقی دانان قدیــم و جدید در 
زمینه موسیقی مقامی و ســنتی با وضو ساز به دست 
می گرفتند. متأســفانه در زمینه موسیقی، اجماعی بین 
علمای دینی وجــود ندارد. بعضی فقهــا آن را حلال 
می دانند و بعضی حرام. بحثی که اخیرا حول موضوع 
جلوگیری از برگزاری کنسرت ها در گرفته، چند سؤال را 
برایم ایجاد می کند.؛ یکی اینکه آیا در کشور ما متولیان 
فرهنگ و هنر ائمه جمعه هستند؟ یا وزارت ارشاد؟ این 
سؤال مهمی است و ســؤال بعدی این است که از بدو 
انقلاب تاکنون، نشان ندادن ســاز در صداوسیما و طرد 
موزیسین ها به انحا مختلف چه ماحصلی داشته؟ با این 

عمل، به پیشرفت فرهنگی رسیدیم یا فضایی مغشوش 
در فرهنگ و هنر کشور ایجاد کردیم؟

 آیا آقایان اساسا رادیو تلویزیون گوش می کنند؟! آیا این 
ترانه هایی که پخش می شود مورد تأییدشان است؟ این  
قطعات حلالند و فقط کنسرتی که در آن فرهنگ ایرانی 
و شعر حافظ و مولانا رواج داده شود، حرام است؟! اگر 
یک بار مشکل موسیقی را حل کنند بهتر از آن است که 
دائما آن را دفع کنند. در این سال ها موسیقی بیشتر برای 
مناســبت  ها استفاده شــده و درواقع به سود مناسبات 
مصادره شــده اســت و کســانی هم که می خواهند از 
موســیقی اســتفاده خاص کنند همین راه را در پیش 
می گیرند و برای تأیید اثر خود پوششی برای آن درست 
می کنند. به هرحال اگر موسیقی جزء نیازهای فرهنگی 
ماســت و قاعدتا با اشــعار بزرگان عرفان مشرق زمین 
مثل مولانا، سعدی، حافظ، بیدل و صائب درمی آمیزد، 
بی شک مورد تأیید دینی که ما می شناسیم هم هست. 
موســیقی حقیقی و متعالــی در راســتای آموزه ها و 
معرفت اســلام اســت و بهتر این اســت که با نگرش 
معرفتی با آن مواجه شــوند. اغتشــاش امروز فضای 
موســیقی حاصل قضاوت های سوء ســال های پیشین 
اســت». درحالی که وزیر ارشــاد نیز در روزهای گذشته 
از حرف های امام جمعه مشــهد تبعیت کرده، روزنامه 
جمهوری اسلامی در سرمقاله دیروز خود با تیتر «دولت 
رودربایستی» به نقد او پرداخت: «خبر عقب نشینی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســلامی در برابر خواست امام جمعه 
مشــهد در مورد برگزارنشــدن کنســرت در این شهر با 
اینکه هفته گذشــته در رسانه ها منتشــر شد، هنوز در 
قالــب اظهارنظر، اعتــراض و درخواســت های جدید 
ادامــه دارد. این گســتردگی بازتاب هــا و واکنش ها به 
معنی اهمیت موضوع نیســت بلکه به این دلیل است 
که همه احســاس می کنند در ضوابط مدیریتی کشــور 
جابه جایی هایی صورت گرفته و اداره امور به جای آنکه 
براساس معیارهای شرعی و قانونی صورت بگیرد، تابع 
ســلایق و تعارفات شده اســت؛ وضعیتی که اگر ادامه 
یابد، کشــور را از مدار ضابطه مندی خارج می کند و به 
نوعی هرج ومرج می کشــاند». از ســوی دیگر محسن 
غرویان، از اســتادان حوزه علمیه، در مورد لغو کنسرت 
در شــهر مشهد گفت: «این سخنان مبنای فقهی ندارد. 
نمی شــود گفت دودوتا در مشــهد می شود چهارتا، در 
شــیراز می شــود پنج تا. اگر کنســرت و موسیقی از نظر 
شــرعی و فقهی مجاز است، در هر شهری حلال است. 
حلال و حرام خدا که اســتانی نیســت». بااین اوصاف 
باید منتظر ماند و دید نهایتا کلاف سردرگم ممانعت از 
برگزاری کنسرت ها به دســت نهادی باز می شود یا این 

قفل نیز همچنان بی کلید خواهد ماند؟ 

خانه موسیقی به لغو  کنسرت ها واکنش نشان داد
نامه نگارى با رهبر معظم انقلاب 

درباره بحث کنسرت ها

مرضیه برومند، از چهره های شــاخص تئاتر عروسکی، دبیر شانزدهمین دوره 
جشنواره ای با همین محوریت است؛ جشنواره ای که «تهران- مبارک» نام دارد 
و بناست با حضور عروسک های غول پیکر، امروز عصر در یک کارناوال در تئاتر 
شهر افتتاح شود. با مرضیه برومند، درباره برنامه های این جشنواره گفت وگوی 

کوتاهی کردیم. 

شــانزدهمین دوره جشــنواره تئاتر عروســکی به دبیری شما با شعار  �
«آسمان عروســک ها آبی است» از اول شــهریور آغاز به کار می کند. این 

جشنواره در پی چیست؟ 
جشــنواره تئاتر عروسکی موقعیتی برای افراد علاقه مند و دست اندرکاران 
این ژانر نمایشــی است تا تجربه کنند و تجربه شــان را در معرض دید عموم 
بگذارند و درعین حال کارهای دیگر هنرمندان این حوزه را تماشا کنند. جشنواره 
ما رقابتی نیست، اما امسال تصمیم داریم اگر دستاورد خاصی در هر زمینه ای 
دیدیم، از آن تقدیر کنیم. این دســتاورد خاص می تواند یک عروسک ویژه، یک 

نمایش نامه خوب، یک دکور قابل توجه یا یک ایده نو و خلاقانه باشد. 
تغییر و تحولات این دوره در مقایســه با دوره های پیش جشنواره چه  �

بوده؟ 
این دومین بار اســت که من دبیر این جشنواره ام و خب حتما من تغییراتی 
کرده ام و بیشتر با فضا آشــنا شده ام و طبیعتا این تغییرات من، روی جشنواره 
هم اثر گذاشــته. درضمن این بار زمان بیشتری داشتیم و توانستیم برنامه ریزی 
بهتری هم داشته باشیم. گروه ها هم وقت بیشتری برای برنامه ریزی و تمرین 
داشــتند و این تمرین بیشتر در نتیجه کار کاملا مشهود است و کارها به نسبت 

دوره گذشــته از کیفیت بالایی برخوردارند. بنابرایــن تغییر کیفی در این دوره 
مشهود است. 

باتوجه به اینکه مدیریت ســالن ها از اجراهای عروسکی کمتر استقبال  �
می کنند و معمولا به آنها فرصت اجرای عمومی نمی دهند، آیا این جشنواره 

اسباب اجرای عمومی نمایش های پذیرفته شده را نیز فراهم می کند؟ 
استقبال ســالن ها از اجراهای عروسکی کم نیســت. تئاتر شهر قبلا چنین 
محدودیتی گذاشــته بود کــه به کار عروســکی اجرا ندهد. شــاید چون کار 
عروســکی را مترادف با کار کودک دیده بودند، برای آن جایی در نظر نداشتند. 
اگرچه نمایش عروســکی کودک هم می تواند در تئاتر شــهر جا داشته باشد. 
منتها قبلا محدودیتی ســلیقه ای اعمال شده بود که با توجه به مدیریت آقای 
پیمان شــریعتی در تئاتر شــهر، به نظرم این محدودیت نیز کلا از بین می رود. 
همــه تئاترها حق دارند در ســالن ها، باعدالت به رقابت بــا یکدیگر بپردازند. 
مسلما اگر نمایش های عروسکی از کیفیتی برخوردار باشند که تماشاگر را به 
خود جذب کنند، بی شــک مسئولان سالن از این اجراها استقبال هم می کنند. 
اگرچه من معتقدم تئاتر، تئاتر اســت و به خط کشی عروسکی و غیرعروسکی 
قائل نیســتم. تئاتر صرف نظر از اینکه برای اینکه حرفش را بهتر و درســت تر 
بزند و تأثیر بگذارد، از چه مدیوم و ابزاری اســتفاده می کند، تئاتر اســت. اصلا 
مهم نیست یک کارگردان از چه وسیله ای برای اجرایش استفاده می کند، مهم 
توانایی او برای تأثیرگذاری با نمایش اســت. البته من معتقدم با اســتفاده از 

عروسک مفاهیم، بهتر منتقل می شوند و تئاتر غنی تری به دست می آید. 
فکر می کنید به چه علت معمولا اجراهای عروسکی کم طرفدارند؟  �

در طول سال گروه های کمی را می بینیم که اجراهای عروسکی آماده 

کنند و به صحنه ببرند... .
پروداکشن نمایش عروســکی  گران است و البته پردردسر. اگرچه همیشه 
کارهای عروسکی خوب و مطرح توانســته اند اجرای عمومی داشته باشند و 
از اســتقبال خوبی هم برخوردار بوده اند. اجرای عروسکی، کار تخصصی تری 
اســت و طبیعی است که تعدد آن کمتر باشد. ســالن گرفتن در ایران و تهران 
برای همه گروه ها کار سخت و دشواری است و این دشواری مختص کارهای 
عروســکی نیســت. همه تئاترها دچار همین معضلند. با همه این ماجراها، 
ما ســال گذشــته توانســتیم برای دو اجرای جشــنواره، اجــرای عمومی در 
فرهنگ سرای نیاوران بگیریم که البته گروه ها در فرهنگ سرا بسیار اذیت شدند. 

آیا در چنین شرایطی تئاتر عروسکی سالنی مجزا نیاز ندارد؟  �
مسلما جایی باید باشد که گروه ها بتوانند در آن تجربه کنند. هر گروهی اگر 
سالن اختصاصی در اختیار داشته باشد حتما کار بیشتری تولید می کند. منتها 
الان شرایط برای همه یکسان است و آن گروهی که نمی تواند بیننده را جلب 
کند آســیب می بیند. دست اندرکاران تئاتر عروســکی اگر در نظر داشته باشند 
که بــا مخاطب معنا پیدا می کنند، مطمئنا طوری کار می کنند که اجرایشــان 

مخاطب پیدا می کند. 


